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مریدِ مکتب انصاف
روایتی از حاج قربانعلی روستا که از خیر سود ۵۰۰ میلیون تومانی گذشت و روغن هایش را به قیمت قدیم فروخت

درست و به موقع

مغـــازه، بـــزرگ و پـــر از جنـــس اســـت، از 

بســـته بندی های قنـــد و آبنبـــات گرفتـــه تـــا 

روغـــن، رب، برنـــج و خواروبـــار دیگـــر. تـــا 

تصویربـــردار روزنامـــه در ایـــن شـــلوغی ها،

ـــه پایه، ـــاندن س ـــرای نش ـــد ب ـــدا کن ـــی پی جای

ـــر  ـــه نظ ـــران ب ـــه نگ ـــی ک ـــلام را می بین حاج غ

می رســـد. پیرمـــرد به نشســـتن جلـــوی دوربین 

ـــدارد. و گفـــتن از کارهـــای درســـتش عـــادت ن

الان هـــم کـــه راضـــی شـــده، بـــا اصرار حاج آقـــا 

حســـین پور، امـــام جماعـــت  یکـــی از مســـاجد  

روســـتا بـــوده و به نحـــوی در برابـــر عمـــل 

انجـــام شـــده قـــرار گرفتـــه 

اســـت. بی اخلاقـــی یکـــی 

ـــرف آب  ـــانه های آن ط از رس

ــه از  ــه ای کـ ــر وارونـ و تصویـ

ماجـــرا نشـــان داده، از دیگـــر 

دلایلی اســـت کـــه او را به این 

مصاحبه مجاب کرده است.

از بیـــم آنکـــه مبـــادا خـــوب 

نتواند صحبت کند، برگه ای 

آمـــاده کـــرده اســـت تـــا مطالـــب را از روی کاغـــذ 

بخوانـــد. گفت وگـــو کـــه شروع می شـــود برگـــه 

را پـــاک فرامـــوش می کنـــد و شرایـــط می شـــود 

ـــی. ـــم؛ آرام و خودمان ـــه می خواهی ـــی ک همان

صحبت هایـــش را بـــه ذکـــر بســـم ا... و دعـــا 

بـــرای فـــرج امام زمان (عـــج) متـــبرک می کنـــد 

ـــی  ـــنامه، قربانعل ـــوی شناس ـــه ت ـــد ک و می گوی

روســـتا به عنـــوان اســـم و فامیلـــش درج شـــده 

اســـت امـــا اهالـــی او را بـــه نـــام حاج غـــلام 

می شناســـند. متولـــد ۱۳۴۰ و دســـت پرورده 

ـــود  ـــالی می ش ـــت.۳۵ س ـــدار اس ـــدری دام پ

کـــه بـــا فـــروش خواروبـــار، چـــرخ زندگـــی را 

می چرخانـــد. کارش را از دکانـــی کوچـــک 

در همیـــن حوالـــی شروع کـــرده و برخـــلاف 

آن هـــا کـــه می خواهنـــد یک شـــبه ره صدســـاله 

ـــت. ـــترش داده اس ـــم آن را گس ـــد، کم ک را برون

بی تعـــارف می گوید: هرچیزی کـــه می خواهد 

ـــرود، امثـــال مـــا کـــه مســـتقیم  ـــالا ب قیمتـــش ب

بـــا تولیدکننده ها و بازاریاب هایشـــان ارتباط 

داریـــم، زود باخـــبر می شـــویم. دوهفتـــه قبـــل 

از گرانی هـــای اخیـــر هـــم زمزمـــه افزایـــش 

ـــم. ـــنیده بودی ـــن را ش ـــت روغ قیم

این ها یعنی حاج غلام و پسرش، وقت داشتند 

برای فکرکردن، نقشه کشیدن و جیب دوختن 

بـرای پول مـردم؛ کاری کـه برای کاسـب های 

قدیمی و خوش نام، سخت ترین است.

یکی از برندهای روغن خوراکی را اسم می برد 

و بـرای اینکـه حرف هایـش مسـتند باشـد بـه 

پـسرش، یـاسر کـه در حـال راه انداخـتن کار 

مشتری هاسـت، می گوید: باباجان فاکتورها 

را بیاور.

حاج غلام با استناد به فاکتورهای خرید توضیح 

می دهد: پنجشنبه شب،

به تاریخ ۲۲ اردیبهشـت، بار روغنی که خریده 

۲هزارو۱۸۸ روغـن پنج کیلویی  بودم رسـید.

جامـد و ۸۱۰ گرمی مایع بود کـه به صورت آزاد 

خریـده بـودم. جامدهـا را خریـده بـودم بـه 

۸۷ هزار و ۵۰۰ تومـان، مایع هـا هـم دانـه ای 

۴۰۰ تومـان. کارخانـه قبـول کـرد  ۳۷ هزار و 

ایـن تعداد روغـن را بدهد، چون می خواسـت 

انبارهایش را خالی کند و از هفته بعد، جنسش 

را بـا درج قیمت هـای جدید به بازار بفرسـتد.

ناگفتـه می شـود حـدس زد وسوسـه برانگیـز 

بـودن شرایط را. می شـد از تعداد بالای روغن 

خریـداری شـده و تفاوت 

ی  هـا   حـش قیمت فا

قدیـم و جدیـد روغـن،

سـود هنگفتـی بـه جیب 

زد. کافـی بـود هـر حلـب 

پنج کیلویـی را به جـای 

۹۱ هزار تومان،۴۰۵ هزار 

تومان بفروشد. همین طور 

روغن های مایع را دانه ای 

۶۶ هـزار تومـان آب کنـد. اصـلا می توانسـت 

به جـای فـروش روغن هـا به مـردم، آن هـا را با 

کمـی تخفیـف به چنـد آشـنای رسـتوران دار 

بفروشـد تا هم خودی شـیرین کرده باشد هم 

به اصطـلاح، بـازی دوسر برد باشـد. کـم پولی 

نبـود. اختلاف بین قانون مـدار بودن و نبودن 

حـدود ۵۰۰ میلیـون تومـان سـود بود. بـا چند 

تخلف ازاین دسـت می شـد خیلی کارها کرد؛

مثـلا می شـد خانـه ای در مشـهد بـرای فرزند 

دانشـجویش بخـرد تـا از شر کرایه دادن های 

سر بـرج راحـت شـود. می شـد بـرای آینـده 

شـغلی اش پولـی کنـار بگـذارد. می شـد امـا 

نخواسـت که بشـود.

به روایت حاج آقا

«شـب جمعه، حاج غلام تمـاس گرفت و گفت:

بار روغن آورده ام. قیمت ها کشـیده است بالا 

حاجی. چـه کار کنم؟ وجدانـم قبول نمی کند 

بـه نـرخ جدیـد بفروشـم. ده دقیقه یک ربعـی 

بـا هـم صحبـت کردیـم. قـرار شـد همـه را بـه 

قیمـت قدیم بفروشـد. زنگ زد بـه آقازاده اش 

کـه شریکـش هـم حسـاب می شـود. او هـم 

همیـن نظر را داشـت. بچه های ایـن خانواده 

از پدرانشـان در کاردرستی عقب نمی مانند.»

این ها را حجت الاسلام محمدتقی حسین پور،
امام جماعـت مسـجد علی ابن ابی طالـب (ع)

می گویـد. سـابقه آشـنایی اش بـا حـاج غلام،

سه چهار سـالی می شـود، یعنی از وقتی که با 

خانـواده بـرای انجام کارهـای تبلیغـی به این 

روستای پرجمعیت و کم برخوردار مهاجرت کرده 

است. برنامه ای که با حاج غلام برای روغن های 

خریداری شده می چینند، حساب شده است.

بـا کمـک سـامانه اطلاع رسـانی در دهیـاری 

روسـتا، بـه اهالـی خـبر داده می شـود کـه روز 

شنبه،۲۴ اردیبهشت از ساعت ۹:۳۰ می توانند 

مراجعـه کنند بـرای خرید روغن بـه نرخ قدیم.

همین طـور از آن هـا خواسـته می شـود کـه از 

هـر خانـواده فقـط یـک نفـر بیایـد تـا بـه همـه 

یـک حلـب روغـن جامـد یـا سـه بطـری روغن 

مایـع برسـد. از سـوی دیگـر بـا رئیس پاسـگاه 

سـلطان آباد و پایـگاه بسـیج حوزه ۸ بـلال هم 

تمـاس گرفتـه می شـود تـا باتوجه بـه احتمال 

ازدحام جمعیت، چند نفر نیرو بفرسـتند برای 

حفظ نظم. آن ها هم کم نمی گذارند. در سطح 

فرماندهـی پـا به جمـع مردمـی که بـا آرامش،

صـف بسـته اند می آینـد و کار توزیـع بـا نظـم 

هرچه تمام تر و بی پارتی بازی حوالی سـاعت 

۱۷:۳۰ به پایان می رسد. حاج آقا می گوید سهم 

او هـم مثـل بقیه اهالـی یک حلـب روغن بوده 

و نـه تقاضایـی برای سـهمیه بیشـتر داشـته و 

نه حاج غلام چنین پیشـنهادی داده اسـت.

او از کارهـای خیـر حاج غـلام چنـد نمونـه را 

درگوشـی تعریـف می کنـد؛ چیزهایـی را کـه 

کاسب خوش انصاف روستای ساغروان و عضو 
هیئت امنـای مسـجد علی ابن ابی طالـب (ع)

به آن ها تـا انتهای گفت وگو اشـاره ای هرچند 

گـذرا هم نمی کنـد. مثـلا اینکه بـه خریداران 

جـزء بـه قیمـت کلـی جنـس می فروشـد. او 

رمضـان امسـال را مثـال می زنـد کـه روزانـه 

۲هزارو۵۰۰ پـرس غـذا طبخ و بیـن نیازمندان 

این روستا و روستاهای اطراف توزیع می شد.

مسئولیت تهیه مواد اولیه نه 

فقط با حاج غـلام بود، بلکه 

هر جـا پول کـم می آمـد باز 

هم روی کمک های خیرانی 

مثل او حسـاب باز می شد.

پای کار آوردن خیران برای 

سـاخت مـدارس روسـتای 

ساغروان نیز گوشه ای دیگر 

از باقیات الصالحاتی است 

که در همیـن چند دقیقه از 

آن باخبر می شویم.

حاج آقـا تمام گفته هـا و نگفته هایش را در یک 

جملـه خلاصه می کند و می گوید: محاسـبات 

این خانواده، با حسـاب و کتاب هـای دنیایی 

خیلـی جور در نمی آید.

... سخت است اما

شـــیرینی کار حاج غـــلام وقتـــی بیشـــتر به جان 

می نشیند که امام جماعت روستای ساغروان 

ـــن  ـــی ای ـــتی اهال ـــت معیش ـــمان از وضعی برای

ابَرروســـتا می گویـــد؛ اینکـــه قریب به اتفـــاق 

جمعیت ساغروان را مهاجرانی از افغانستان،

ـــاد، قوچـــان، سیستان و بلوچســـتان، صالح آب

سرخـــس و چنـــاران تشـــکیل می دهنـــد.

بیشترشـــان کارگرنـــد و از نظـــر معیشـــت 

در ســـطح پایینـــی هســـتند. توزیـــع روغـــن،

ـــدون درخواســـت مـــدارک  بی پیـــش شرط و ب

ـــم  ـــردم ه ـــت م ـــواهد می گف ـــود. ش ـــی ب هویت

جـــواب ایـــن اعتـــماد را به خوبـــی داده انـــد.

بمانـد کـه عـده ای معـدود، از روی حسـادت 

یـا هـر چیـز دیگـری کـه اسـمش را بگذاریـم،

فیلـم صـف بسـتن اهالـی را بـرای یکـی از 

شـبکه های معاند فرسـتادند و واقعیت ماجرا 

را طـور دیگـری جلـوه دادنـد. بعـد هم شـایعه 

کردند که حاج غلام به خاطر احتکار دسـتگیر 

شـده و توزیـع ایـن روغن هـا بـه نـرخ قدیـم از 

روی ناچـاری و بـا فشـار تعزیرات انجام شـده 

اسـت. این خیال بافی ها و حـرف درآوردن ها 

رویه آشـنایی است و هر کداممان نمونه هایی 

از آن را سراغ داریم؛ آن هم از سـوی کسـانی که 

وقتـی نمی تواننـد چیـزی را درک کنند، انگ 

زدن را در پیـش می گیرنـد.

گفت وگویـمان بـه اینجـا کـه می رسـد یـاسر،

پـسر حاج غـلام کـه از ایـن حـرف و حدیث هـا 

آزرده خاطر به نظر می رسـد، می خواهد چند 

کلمـه ای درد دل کنـد امـا بابـا نمی گـذارد و 

می گویـد: کار خـوب را بایـد بـرای خـدا کـرد 

نـه بـرای مـردم. حـالا آمدیـم و بعضـی از آن ها 

ناسپاسی کردند و پشت سرت حرف درآوردند،

اتفاقـا اجر و پاداشـت بیشـتر می شـود.

ـــول می خواهـــد  ـــب پرپ ـــودن، جی درســـتکار ب

ـــا  ـــه همیشـــگی را ب ـــن دوگان ـــزرگ؟ ای ـــا دل ب ی

حاج غـــلام در میـــان می گذاریم و می پرســـیم:

از سر بی نیـــازی این کار را 

کردید؟ با خنده می گوید:

نـــه، من هـــم احتیـــاج دارم.

ـــودم، ـــواده خ ـــر از خان غی

ـــه زن و بچـــه  ـــسرم ک ـــک پ ی

دارد  از همیـــن مغـــازه نـــان 

در مـــی آورد. آن یکـــی هـــم 

ـــش پول لازم  برای ازدواج

دارد. با این نرخ ها کار برای 

مغازه دار هم ســـخت شده 

ـــا  ـــلا ب ـــر قب ـــن اگ ـــت. م اس

ـــار  ـــتم چه ـــخص می توانس ـــه مش ـــک سرمای ی

روغـــن بگـــذارم تـــوی مغـــازه ام، الان بـــا هـــمان 

ـــردای  ـــرم. ف ـــم بخ ـــن می توان ـــک روغ ـــول ی پ

ـــد  ـــودم بای ـــم، خ ـــا را فروخت ـــه روغن ه روزی ک

ـــه  ـــا هم ـــدم. ب ـــن می خری ـــد روغ ـــرخ جدی ـــا ن ب

ـــه  ـــم را ب ـــد قدی ـــم خری ـــدم نمی توان این هـــا دی

نـــرخ جدیـــد بفروشـــم.

از بزرگ تریـــن آرزویـــش می پرســـیم، ابتـــدا 

ــدای  ــا صـ ــرد و بـ ــم می گیـ ــودش را محکـ خـ

رســـا می گویـــد: خـــدا مـــن و خانـــواده ام 

ــل  ــم ناغافـ ــد هـ ــد. بعـ ــر کنـ را عاقبت به خیـ

می زنـــد زیـــر گریـــه و بـــه قـــول اهالـــی ســـینما،

گفت وگویـــمان کات می شـــود.
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ــ
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۳شنبه
۱۴۰۱ خــرداد   ۱۷
۰۷ ذی القعده ۱۴۴۳
۳۶۸۲ شـــــماره 

امام جماعت مسجد 
امیر المؤمنین(ع): 
شب جمعه، حاج غلام 
(قربانعلی) تماس 
گرفت و گفت: بار روغن 
آورده ام. قیمت ها 
کشیده است بالا حاجی. 
چه کار کنم؟ وجدانم 
قبول نمی کند به نرخ 
جدید بفروشم

امام جماعت مسجد 
امیر المؤمنین(ع): 
شب جمعه، حاج غلام 
(قربانعلی) تماس 
گرفت و گفت: بار روغن 
آورده ام. قیمت ها 

من هم احتیاج دارم. 
غیر از خانواده خودم، 
یک پسرم که زن و بچه 
دارد از همین مغازه نان 
در می آورد. آن یکی هم 
برای ازدواجش پول لازم 
دارد. 

من هم احتیاج دارم. 
غیر از خانواده خودم، 
یک پسرم که زن و بچه 
دارد از همین مغازه نان 
در می آورد. آن یکی هم 
برای ازدواجش پول لازم 

حبیب خدا، رفیق مردم 
در آســـمان صـــاف امـــروز خـــبری از ابرهـــا 

نیســـت. خورشـــید هم بنـــای بی خیال شـــدن 

نـــدارد و همچنـــان بـــا تمـــام قـــوا می تابـــد.

ـــازه  ـــوا، مغ ـــده ه ـــای کلافه کنن ـــود گرم ـــا وج ب

ــد. ــلام از مشـــتری خالـــی نمی مانـ حاج غـ

ــه  ــد کـ ــتری ها می گویـ ــد مشـ ــم خریـ حجـ

بیشترشـــان مغـــازه دار هســـتند. مثـــل آقـــای 

اســـماعیلی، از اهالـــی روســـتای ریحـــان، کـــه 

ـــد  ـــا چن ـــر از اینج ـــر و پایین ت ـــد: بالات می گوی

کلی فروشـــی هســـت که جنس هایشـــان بین 

۱۰ تـــا ۵۰ هـــزار تومـــان، گران تـــر از جنس های 

حاج غلام اســـت. برای همین از دو ســـه ســـال 

ـــم را  ـــرده ام خریدهای ـــاز ک ـــازه ب ـــه مغ ـــش ک پی

ـــم. ـــام می ده ـــا انج از اینج

خانـــم خدادوســـت مشـــتری دیگـــری 

اســـت کـــه فـــوری درخواســـت گفت وگـــو را 

می پذیرد. چـــادر رنگی اش را روی سر مرتب 

می کنـــد و می گویـــد: از شـــش هفت ســـال 

ـــتا  ـــای روس ـــازه آق ـــم را از مغ پیش خریدهای

ـــه  ـــد ب ـــرای خری ـــار ب ـــم. یک ب ـــام می ده انج

مصـــلا رفتـــم و دیـــدم قیمت هایشـــان بـــا هـــم 

فـــرق نمی کنـــد. حتـــی بعضـــی جنس هـــای 

اینجـــا مناســـب تر اســـت. دیـــدم اوضـــاع 

ــه را هـــم تشـــویق  این جـــوری اســـت، بقیـ

می کنـــم کـــه بیاینـــد از همین جـــا خریـــد 

ــاوت  ــد، تفـ ــد بازدیـ ــا بیاییـ ــد. عصرهـ کننـ

ـــر  ـــای دیگ ـــا مغازه ه ـــازه ب ـــن مغ ـــلوغی ای ش

را خودتـــان می بینیـــد.

او ادامـــه می دهـــد: راســـتش همیشـــه 

از صاحب مغـــازه، خوبـــی و خوش رویـــی 

دیـــده ام. اگـــر ببینـــم جنســـی را تمـــام 

ــد و از  ــا بیاورنـ ــم تـ ــبر می کنـ ــد صـ کرده انـ

جـــای دیگـــر خریـــد نمی کنـــم. روزی کـــه 

ـــد  ـــرای خری ـــد هـــم ب ـــع می کردن روغـــن توزی

آمـــده بـــودم. صف هـــا را کـــه دیـــدم، پرســـیدم 

ـــد. ـــم می دهن ـــرخ قدی ـــه ن ـــن ب ـــد روغ گفتن

تـــوی صـــف خانم هـــا ایســـتادم و یـــک حلـــب 

ـــم  ـــی ه ـــه. کارت مل ـــردم خان ـــی ب پنج کیلوی

نخواســـتند. خدایـــی اش کمـــتر مغـــازه داری 

ـــد. ـــا کن ـــوری ت ـــا آدم این ط ـــه ب ـــده ام ک دی

صحبت هــای مشــتریان ایــن فروشــگاه 

گواهــی می دهــد کــه لازم نیســت چیزهــای 

ــم، آه  ــت وجو کنی ــا جس ــوب را در قدیم ه خ

بکشــیم و بگوییــم زمانــه بــدی شــده اســت.

نســل کاســب های منصف، همچنان برقرار 

ــمان  ــه اطراف ــت ب ــدری بادق ــر ق ــت، اگ اس

ــه  ــه هم ــده ای را ب ــای ع ــم و خط ــگاه کنی ن

ــم. ــم ندهی تعمی

«قاچاق » یعنی سوم در توزیع، 
بیست ودوم در مصرف

بیـات | مـصرف انـواع حامل هـای انـرژی در ایـران از میانگیـن جهانـی بسـیار بالاتـر اسـت. ایـن 

موضـوع در کنار قیمت پایین حامل های انرژی باعث شـده اسـت ایران بالاتریـن پرداخت کننده 

یارانـه انـرژی در جهـان نیـز باشـد؛ تاآنجا کـه بر اسـاس گـزارش تفریـغ بودجـه سـال ۹۹، حـدود 

۹۰ درصـد از یارانـه پنهانـی کـه در کشـور پرداخـت شـده در حـوزه انـرژی بـوده اسـت. ایـران در 

مجمـوع ایـن سـال حـدود ۱.۴ هـزار میلیـارد تومـان یارانـه در بخـش انـرژی پرداخـت کـرده کـه 

۲۸ درصـد آن در حـوزه فراورده هـای نفتـی بـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر معـادل ۱۱.۵ درصـد 

نیـز بـرای یارانـه فراورده هـای نفتـی صرف شـده اسـت. از نقدینگـی کشـور در سـال ۹۹ 

ایران با جمعیتی نزدیک به کشـور ترکیه، در مقایسـه با این کشـور ۱۰ برابر بنزین بیشـتر مصرف 

می کند. حتی اگر میزان مصرف نسـبت به جمعیت را نیز در نظر بگیریم، ایرانی ها سـه برابر چین 

بنزیـن مـصرف می کننـد. چیـن با جمعیتـی ۱.۵ میلیـارد نفـری روزانـه ۴۵۰ میلیون لیـتر بنزین 

می سوزاند و ایران با جمعیتی ۸۴ میلیون نفری،۸۵ میلیون لیتر بنزین را در روز مصرف می کند.

بدمصرفـی ایرانی ها در فراورده های سـوختی  باعث شـده اسـت اگرچـه از بزرگ ترین دارندگان 

ذخایـر نفـت و گاز  دنیـا هسـتیم با چالش هایی جـدی روبه رو باشـیم؛ مگر اینکـه الگوی مصرف را 

اصلاح کنیم و بهینه سـازی مصرف سوخت را افزایش دهیم. در جایگاه این هفته به سراغ مصرف 

فراورده های نفتی در خراسان رضوی رفته ایم. اختلاف جایگاه سهم استان از توزیع فراورده های 

نفتـی و سرانـه مصرف آن ها بسـیار معنادار اسـت. در واقـع معنای سـاده اش می شـود «قاچاق».

جایگاه

قاچاق » یعنی سوم در توزیع، 
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مأخـذ : آمارنامه شرکت ملی پالایـش و پخش فرآورده های نفتی ایران

فرزانه شهامت

گـــوش و چشـــممان پـــر اســـت از اخبـــار 

وز
ش ر

زار
ــدا گ ــب خـ ــه حبیـ ــبانی کـ ــی کاسـ بی انصافـ

ـــاس  ـــه مقی ـــت هایی ک ـــتند؛ از دانه درش نیس

تخلفاتشـــان در حـــد تُـــن و میلیـــارد اســـت 

ــای  ــال مغازه هـ ــه پاچـ ــا کـ ــا آن هـ ــه تـ گرفتـ

کوچکشـــان را زیـــادی جـــدی گرفته انـــد. خدا 

ـــا زمزمه هـــای  ـــا حتـــی کمـــتر از آن، صرف ـــازار دچـــار نوســـانی بشـــود ی ـــد ب نکن

ـــا و  ـــد در انباره ـــان را می چپانن ـــد. جنس هایش ـــوش برس ـــه گ ـــایعه ب ـــک ش ی

ـــای  ـــه صفره ـــد ک ـــن امی ـــه ای ـــد، ب ـــایعات می دمن ـــش ش ـــوان در آت ـــام ت ـــا تم ب

حســـاب بانکی شـــان بیشـــتر شـــود، بـــرای فردایـــی کـــه شـــاید هرگـــز نرســـد.

وقتـــی هـــم کـــه خـــود را در مظـــان اتهـــام می بیننـــد، بـــرای توجیـــه رفتارشـــان 

ـــه  ـــان ب ـــودِ بی توجهش ـــد خ ـــبرا کنن ـــا م ـــد ت ـــم می دوزن ـــه ه ـــان را ب زمین وزم

اخـــلاق، قانـــون و همـــه محترم هـــای ازاین دســـت را. در بـــازار پررونـــق خبرهای 

کشـــف ایـــن دســـت تخلفـــات، هســـتند دیگرانـــی کـــه چراغ خامـــوش، راهـــی 

ـــد، ـــم باش ـــان ک ـــه تعدادش ـــه اینک ـــد. ن ـــش گرفته ان ـــان را پی ـــن جری ـــلاف ای خ

امـــا اصرار بـــه پنهان ماندن هویتشـــان باعث شـــده اســـت کمتر سروکله شـــان 

در رســـانه ها پیـــدا شـــود و این طور تصور شـــود کـــه دور دور بی انصاف هاســـت.

در میانـــه یـــک روز گـــرم، حـــدود ۲۵ کیلومتر دورتر از شـــهر، پـــای صحبت های 

ـــاد کاســـب های مکاســـب خوانده  ـــه ی دو فروشـــنده می نشـــینیم کـــه آدم را ب

قدیـــم می اندازنـــد. درســـت در روز نخســـت تغییـــر قیمـــت چهارقلـــم کالای 

ـــد، ـــرح بودن ـــرای ط ـــی اج ـــران چگونگ ـــردم نگ ـــه م ـــی ک ـــی و در شرایط اساس

ایـــن پدر و پـــسر به جـــای بهانه تراشـــی بـــرای گران فروشـــی، برنامـــه ای ترتیب 

دادنـــد کـــه ثمـــره اش اعتـــماد و آرامش اهالـــی روســـتای ســـاغروان و آبادی های 

اطراف بود.
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